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Abstract 

While many studies have been done on the influence of Quran on Mathnavi, almost 

no research has been done on the creative usage of Quran verses in Mathnavi. Quran 

itself is a miracle of rhetoric, and an opportunity for creating exquisite and artistic 

terms and expressions has predisposed in Mathnavi. Based on this, Rumi’s creativity 

in using Quran verses is investigated in this research.  

Accordingly, the aim of this research is to specify the forms of creative usage of 

Quran verses in Mathnavi. The questions of this study are: What types of literary 

devices has Rumi used? What are the reasons behind his rhetorical innovations?  

What impact does this rhetorical style have on the understanding of Quran verses in 

Persian language? Which literary device has a higher frequency? And what is the 

influence of Quran on the selection of devices? The hypothesis of the research is that 

Rumi has been innovative and creative in using verses, and he has not limited it to 

quotation and mere mentioning. Therefore, all the lines that were influenced by 

Quran are investigated. Besides, the valuable handbook, Quran and Mathnavi is used 

in this research. The methodology of the study is comparative-analytical; based on 

deriving innovative samples, a brief reference to the original verses, comparing lines 

with verses, and explaining the difference between Rumi’s usage and the 

opportunities in the context of verses for creative inventions. 

This comparison indicates that Rumi has used implicit metaphor more than other 

literary devices. The reason behind that is his belief in the awareness of existence and the 

uncaused acts of God in addition to his particular approach to miracles. This same 

attitude has its effects on the emerging of the paradoxes in Mathnavi which is a part of 

the unparalleled artistic aspect of this book. Moreover, Rumi has been innovative in 

combining Quranic terms with Persian words and has created exquisite and 

deconstructive metaphorical expressions and similes. “Interpretive metaphor” and 

“interpretive simile” are instances of such expressions. The common patterns of Persian 

syntax are broken in deconstructive expressions and many of the Quranic sentences and 

expressions are used as singular noun. Many of the new and exquisite expressions of 

Mathnavi are articulated based on the “interpretive insight,” and from this point of view 

a meaningful link between rhetoric and interpretation can be searched.  
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 غی مولانا در کاربرد آیه های قرآنت بلاخلاقیّ

 )با تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(

 

 ، حسین سلیمی سید ناصر جابری اردکانی

 

 چکیده

ای انجام نشده است.  رترآن    های مهمی دارد که تا کنون دربارۀ آن پژوهش برجسته مولانا، در کاربرد آیات در مثنوی خود، نوآوری

ای برای آفرینش واژگان و ترکیباتی بدیع و هنری در مثنوی ررار گرفته اس.  بر ایتن استا ، در    زمینهخود معجزۀ بلاغ. اس. و 

تحلیلی و مبتنی بر بررستی تمتامی شتواهد،    -این پژوهش، خلاری. مولانا در کاربرد آیات بررسی شده اس.  روش مطالعه، تطبیقی

ر عین حال چگونگی برخورداری او از آبشخور ررآن اس.  این تطبیتق  تطبیق آیات و ابیات مثنوی و تبیین تفاوت روش مولانا و د

ها بهره برده است.  علت. ایتن فراوانتی، بتاور او بته        بیش از دیگر آرایه« استعارۀ مکنیه»دهد که مولانا در کاربرد آیات از  نشان می

های مثنوی  رش در پدید آمدن پارادکسسببی افعال خداوند و نیز رویکرد خاص او به معجزات اس.  همین نگآگاهی هستی و بی

مانند این کتاب اس. تأثیر داشته اس.  افزون بر این، مولانا در ترکیب واژگان ررآنتی بتا کلمتات فارستی نیتز       که بخشی از هنر بی

تشتبیه  »و  «استتعارۀ تتأویلی  »ای پدید آورده اس.  ترکیب  نوآورانه عمل کرده و ترکیبات استعاری و تشبیهی بدیع و ساختارشکنانه

از این ربیل اس.  در ترکیبات ساختارشکن، الگوهای رایج نحو زبان فارسی شکسته شده است. و بستیاری از جمتلات و    « تأویلی

شتکل  « گترا  بیتنش تأویتل  »های نو و بدیع مثنوی نیز بر اسا   اند  بسیاری از ترکیب ترکیبات ررآنی در نقش اسم مفرد به کار رفته

 وجو کرد   توان پیوندی معنادار میان بلاغ. و تأویل جس. ر میگرفته اس. و از این نظ

 : ررآن، مثنوی، بلاغ.، استعاره، تشبیه، پارادکسها کلیدواژه

 

 . مقدمه  1

تتوان از دیگتر    نامه، هزارافسان و     داشته است.، امتا رترآن کتریم را متی      مثنوی آبشخورهای گوناگونی چون کلیله و دمنه، مرزبان

تر دانس.  مولوی تسلطی فراگیر بر ررآن دارد و آیات، ترکیبتات و کلمتات شترین آن بتر وهتن و زبتان او        مهمهای آن  سرچشمه

برد  او گاهی آیات را در  های ررآنی خود بهره می ای که در هر موضعی به اشکال گوناگون از داشته ای شگف. دارد؛ به گونه سیطره

( بی. زیر را 143و142)صافات/« مسَُب ِّحِینَال مِنَ کَانَ أَنَّهُ ملُِیمٌ فَلوَْلا وَهوَُ حوُتُال فَالْتَقَمَهُ»آورد؛ مثلاً در ترجمۀ آیات:  می رالب ترجمه 
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 گتتر نبتتتودی او مسب ِّتتتن، بطتتتن نتتتتتون

 

 حتتبس و زنتتدانش بتتدی تتتا یُبعَثتتتون   

 (2/3141: 1373)مولوی،                   

توان کاربرد ررآن در مثنوی را مبدعانه و همراه با خلاریتّ.   حقیق. می ربرد ارتباسی و تلمیحی، بهها کا ها و ده با وجود این مثال

گردد  بر این مبنا، هدف این پژوهش تبیین اشتکال خلِّارانتۀ    های بلاغی آن برمی های مثنوی به جنبه دانس.  بخش مهمی از نوآوری

های ادبتی بهتره بترده است.؛      اس. که مولانا در کاربرد آیات از کدام آرایهکاربرد آیات ررآنی در مثنوی اس.  سؤالات تحقیق این 

دلایل ابداعات بلاغی او چه بوده و این شیوۀ بلاغی چه تأثیری در فهم آیات ررآن در زبان فارسی داشته اس.؛ بستامد کتدامیا از   

 ها چگونه بوده اس.    اس. و تأثیر ررآن در انتخاب آرایه ها بالاتر  آرایه

یۀ تحقیق این اس. که مولانا در کاربرد آیات، مبدعانه و خلارانه عمل کرده و تنها بته ارتبتا  و درآ آیتات اکتفتا نکترده      فرض

نیز بهره گرفته شده است.    ررآن و مثنویاند بررسی و از فرهنگوارۀ ارزشمند  اس.  بر این اسا ، کلیۀ ابیاتی که از ررآن متأثر بوده

های نوآورانه، اشارۀ مجمل به اصل آیات، مقایستۀ ابیتات بتا     العه و بررسی کلیۀ شواهد، استخراآ نمونهروش کار مبتنی بوده بر مط

هایی که در متن آیات برای ابداعات خلِّارانۀ او وجود داشته اس.  کاربرد بلاغتی آیتات    آیات و تبیین تفاوت کاربرد مولانا و زمینه

های مبتنی بر علم بیان بوده اس.، امتا بتر استا  محتدودی.      بیانی و نیز شاخصههای بدیعی،  در اشکال گوناگونی، از جمله جلوه

 فضای مقاله، صرفاً سه عنوان استعاره، تشبیه و پارادکس بررسی شده اس.   

 تتأثیر  اثتر پورنامتداریان و کتتاب    در سایۀ آفتابدر زمینۀ تأثیر ررآن بر مثنوی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته اس.؛ از جمله کتاب 

های هنری رترآن و مثنتوی      در این دو اثر اگرچه ساختارشکنی و جنبهوشته سید اسحاق شجاعی، نمعنوی مثنوی ساختار و محتوا بر ررآن

بررسی شده اس.، از دید بلاغی و با تمرکز بر این موضوع نبوده اس.  به طور کلی، دربتارۀ بلاغت. در مثنتوی، تحقیقتات انتدکی انجتام       

های بلاغی آن کمتر توجه شده اس.  یکتی از تحقیقتات ارزشتمند     ظر باید گف. در پرتو معانی بلند این اثر، به جلوهشده اس. و از این ن

اثر شفیعی کدکنی و میترا گلچین اس.  ایتن مقالته کته بتر استا       « های جادوی مجاورت در مثنوی جلوه»دربارۀ بلاغ. در مثنوی، مقالۀ 

ظی در مثنوی شکل گرفته اس.، مبتنی بر این سؤال بوده است. کته مولانتا بتا آن موستیقی      های لف وجوی موسیقی و تناسب نگرش جس.

  گلچین پتس از ایتن تحقیتق، در زمینتۀ استناد مجتازی،       1پرتحرک و غنی  غزلیات، در مثنوی از این توانایی بلاغی چگونه بهره برده اس.

ر این پژوهش از آنها استفاده شده اس.  با این حال، این پتژوهش جنبتۀ   تشبیه و کنایه در مثنوی نیز مقالاتی را به چاپ رسانده اس. که د

 بلاغی و تطبیقی دارد و تا کنون با این شیوه و تح. این عنوان تحقیقی صورت نگرفته اس.    

 . بلاغت و نوآوری1. 1

هفتته است.  شتاعران و    ای دیگر باشد و نظر مخاطب را به خود جلب کند، نتوآوری و خلاریتّ. در آن ن   هر سخنی که از گونه

کننتد  تشتبیه، استتعاره و     نویسندگان آفرینشگرانی هستند که با ترکیب جادوگرانۀ واژگتان، دنیتای جدیتدی را در زبتان خلتق متی      

اند، بیانگر توجه آنهتا بته    آیند  تعاریفی که ردما از بلاغ.ِ تشبیه و استعاره داشته پارادکس سه عنصر مهم در آفرینش هنری به شمار می

بته شتگف. و دلربتا     نبۀ خلارانۀ تشبیه و استعاره بوده اس.  ملاک نوآوری تشبیه نزد ایشان آن بوده اس. که رابطۀ میان مشبه و مشبهج

(  نوآوری استعاره نیز چنان دانسته شده کته  176: 1362و با تخیل آمیخته باشد )هاشمی،  ، ناشناخته  باشد و دریاف. آن رابطه، دوریاب

ای در  به به حتدی برستد کته صتورت تتازه      ری واژگان، موجب فراموشی رابطۀ تشبیهی شود؛ یعنی یگانگی مشبه و مشبهکارگی شیوۀ به

دانستند )همتان:   زایی و میدانی برای مسابقۀ بزرگان می تخیل مخاطب شکل گیرد و از این رو، استعاره را رلمروی گسترده برای شگفتی

یه هنری باید نوآورانه و هنجارشکنانه باشد؛ موضتوع زایتایی و آفرینشتگری واتتی دو عنصتر      (  اما سوای اینکه ساختار تشب198 -199

ترین و نیرومندترین کارکرد استتعاره، آفترینش زبتان  جدیتدی     بزرگ» 3های اخیر مورد توجه ررار گرفته اس.:تشبیه و استعاره در سال

 ( 73: 1380)جینز، « شود استفاده میتر شدن فرهنگ بشری برحسب نیاز از آن  اس. که با هرچه پیچیده

وی در مقابتل نظریتۀ   »است.:    پردازانی اس. که استعاره را عاملی برای آفترینش معتانی نتو دانستته     آی  ای  ریچاردز از نظریه



 31/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

« ل تبتادل حاص»سازد که  های ما از مانسته و مانندۀ استعاری، معنایی را می مشابه. عنوان کرد که استعاره، با درهم آمیختن دریاف.

(  239: 1387هترفم،   )ایبرمتز، گالت.  « اللفظی شباه. میان آن دو عنصر را بازآفرینی کترد  های تح. توان با گفته آن دو اس. و نمی

در هر یا از عناصر دوگانۀ استعاره، نظامی از بتدیهیات مترتبط وجتود دارد    »ماکس بلیا این دیدگاه ریچاردز را بسط داده اس.: 

دهتیم  زمتانی کته متا      ء، شخص یا حادثۀ مورد نظر ربط می اند که ما عموماً آنها را به شی وابطی شکل گرفتهکه از خصوصیات و ر

ء فرعی )یا مانستۀ مورد نظر ریچاردز( با نظام مرتبط با شیء اصلی )ماننتدۀ   کنیم، نظام بدیهیاتِ مرتبط با شی ای را درک می استعاره

کند تا آن نظام را از صافی خود عبور دهد یا محفوظ نگه دارد و به ایتن طریتق شتیوۀ     ار میمورد نظر ریچاردز( ارتباط متقابل بررر

(  استعاره و تشبیه گذشته از خلق معنتای جدیتد، نقتش مهتم     239)همان: « کند جدیدی برای درک و فهم موضوع اصلی ایجاد می

های ما را کته   آفرینندۀ زبان اس. و آن دسته از تجربه دیگری نیز دارد و آن تبیین تجارب  یدرک و لا یوصن اس.  استعاره، سویۀ

هایی از  گنجد  کارکرد اصلی استعاره وارد کردن سویه هایی که در منطق زبان هرروزه نمی کند؛ یعنی آن تجربه ناپذیرند، بیان می بیان

 (   619: 1382)احمدی، « شیوۀ زندگی ما به زبان اس.

عاره مطرح شده اس.؛ از آن جمله مبحث استعارۀ مفهومی اس. کته مبتنتی بتر شتناخ.     های جدیدی دربارۀ است امروزه دیدگاه

جهان به کما استعاره اس. و از این نظر به حس لامسه شبیه اس.؛ یعنی عاملی برای شناخ. جهان؛ همچنانکه لامسه نیز ابزاری 

تعاره در زندگی جاری اس. و نته تنهتا در   اس»(  بر این اسا  350: 1395برای کسب آگاهی و شناخ. اس. )لیکاف و جانسون، 

کنتیم؛ اساستاً طبیعتتی استتعاری      زبان، بلکه در فکر و عمل نیز وجود دارد  نظام تصور معمولی ما که بر حسب آن فکر و عمل می

ایتن نیتز    ای مفترد معتانی متعتدد استتخراآ شتود و      کنند تا از درون واژه (  تشبیه و استعاره کما می46: 1378پور،  )شریفی« دارد

هتای   شناستی واژه  نگاهی به ریشته »شود   بخشی از فهم و دریافتی اس. که ما از جهان داریم و به کما تشبیه و استعاره محقق می

هتای زیبتای    ها و گیاهان در زبان لاتین یا حتی نام رایج زبان در فرهنگ لغ.، تأکیدی بر این موضوع اس.  به ریشۀ نامگذاری گل

پستند یتا گتل استتکانی، بیتد مجنتون و گتل         انگلیسی[ نگاه کنید: لاله عباسی، گل میمون، زلن عرو ، شتاه ی ]در زبان فارسآنها 

 ( 73: 1380)جینز، « کاغذی

دربارۀ جنبۀ نوآورانه و آفرینندگی پارادکس کمتر سخن به میان آمده اس.، اما پارادکس نیز نقشی مؤثر در آفرینش معنتانی نتو   

های خیال است. آفریتده    آورترین جلوه شود و امر محال که زیباترین و شگف. قیض و ناساز آشتی داده میدارد  با پارادکس امور ن

پتارادکس  »(  شاید بر اسا  همین خصل. پارداکس اس. که بروکس در توصتین آن گفتته است.:    327: 1385شود )فتوحی،  می

 (  327: 1385)کلین. بروکس، به نقل از فتوحی، « زبان روح و زبان شعر اس.

شود؛ زیرا تشبیه زیربنای استعاره اس. و تمثیل دربرگیرنتدۀ تشتبیهات    معمولاً سه مقولۀ تشبیه، استعاره و تمثیل در کنار هم بررسی می

های مثنوی بستیار ستخن    (، اما در این پژوهش با این فرض که دربارۀ تمثیل262: 1383شبه آنها عقلی اس. )ضین،  مرکبی اس. که وجه

از مبحث تمثیل صرف نظر شد و در عوض از این نظر که بیان پارادکسیکال نیز روشی برای بیان مفاهیم دشتوار و نیتز بخشتی     گفته شده،

توانند بتدیع و شتگف. باشتند،     ها می از ردرت خلارۀ مولانا بوده اس.، به جای تمثیل به پارادکس پرداخته شده اس.  تشبیهات و استعاره

دهد که در دنیتای وهتن و زبتان شتاعری      ای خلق تشبیهات و استعارات جدید دیگری شوند و این زمانی روی میای بر توانند زمینه اما می

ات توانا ررار گیرند  مولانا به یاری استعداد شاعرانۀ خود توانسته اس. بر اسا  برخی از آیات ررآن و فنون بلاغی آنها، استتعارات، تشتبیه  

تتر از آن   ز این طریق ردرت زایای زبان را در بعدی هنری و خلِّارانته بته نمتایش بگتذارد و مهتم     های جدیدی را خلق کند و ا و پارادکس

 برخی از مفاهیم ررآنی را از طریق زبان هنری خاص خود به زبان فارسی منتقل کند   

 

 . استعاره2

های مثنوی در فضای  ی از استعارهاستعاره در مثنوی گستردگی و تنوع دارد و دربارۀ کم و کین آن چندان تحقیق نشده اس.  بخش
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شود  در مثنوی این دو نوع با بسامدی متفتاوت   اند  استعاره به دو نوع کلِّی مصرِّحه و مکنیه تقسیم می اثرپذیری از ررآن ابداع شده

 اند   به کار رفته

 . استعاره مصرحه1. 2

(؛ 142: 1391گویند )هاشمی،  تصریحیه و تحقیقیه نیز می شود  این نوع استعاره را به بیان می در استعارۀ مصرِّحه تنها لفظ مشبه

رساند که نوع دیگری از استعاره هم هس. که بر ستر   ای که صراح. دارد و همه آن را ربول دارند و این تلویحاً می یعنی استعاره»

دانند، امتا در مثنتوی و در    اول می(  در کتب بلاغی معمولاً این نوع استعاره را اصلی یا نوع 165: 1394)شمیسا، « آن منارشه اس.

از   ، استتعاره «طوطی»اند از:  های این گروه عبارت اند کاربرد کمتری داشته اس.  برخی از اندک استعاره ابیاتی که از ررآن متأثر بوده

ای  استتعاره « بدر»و « ماه»(؛ 4-3م/)نج   « یوُحَى وحَْیٌإ نْ هوَُ إ لَِّا  »و متأثر از آیۀ « ای کآید ز وحی آواز او طوطی»عارف، در مصراع 

)همتان:  « تتو  بدرکنان بر  از سفه وعوع»   ( و 1/3665: 1373)مولوی،    « گوید به خاک و ابر و فی  میماه » های از پیامبر در مصراع

ز ررآن در مصتراع  ا  استعاره« کیمیا(  »204؛ اعراف/110(، بر اسا  سخن پیامبر مبنی بر همسانی او با دیگر بندگان )کهن/4/1465

(  71)احتزاب:  « وُنتُوبَکُمْ  لَکتُمْ  یَغْفتِرْ  وَ أعَْمتالَکُمْ  لَکتُمْ  یُصْلنِْ»( و متأثر از آیۀ 5/1851: 1373)مولوی، « یُصلنِ لَکُم اعمالُکُم کیمیا»

(، بتر  5/1814متان:  )ه« را زآتتش گزیتر   خارکه نباشد »استعارۀ همراه با تحقیر برای راسطون و گناهکاران بر اسا  مصراع « خار»

های مصرحه غالباً برای کما به تبیین مفهوم آیات به کتار   شود، استعاره طور که دیده می همان. (15اسا  کلمۀ ررآنی حطب )جن/

بترای تبیتین   « کیمیتا »و « بتدر »و « متاه »هتای   اند، اما استعاره بر اثر حطب ابداع شده« خار»بر اسا  کلمۀ وحی و « طوطی»اند   رفته

دست. کتم   –کارگیری استعارۀ مصترِّحه   های غریبی نیستند  در وارع، باید گف. مولانا در به اند و استعاره  از آیات به کار رفته بهتری

 سیمای متمایزی ندارد، اما در استعارۀ مکنیه صاحب سبا و ممتاز اس.    -هایی که از ررآن تأثیر پذیرفته اس. در نمونه

 . استعارۀ مکنیه2. 2

ای که مشبه مضمراً به جانداری که نامش وکتر   به؛ به گونه گونه اس.: مشبه + ملائمات مشبه رۀ مکنیه یا بالکنایه اینفرمول استعا

گونته استتعاره را مکنیتۀ تخییلیته نیتز       شود  رتدما ایتن   های آن جاندار )مستعار منه( بیان می شود، اما یکی از ویژگی شود تشبیه  نمی

بته محتذوف    به اس. اغلب انسان و در مواردی حیوان اس.، اما ممکن اس. مشتبه  ، جانداری که مشبهدر این نوع استعاره اند  گفته

شود، همین استتعارۀ نتوع دوم    شناخته می 1(  آنچه در ادب فارسی تح. عنوان تشخیص174: 1394اساساً جاندار نباشد )شمیسا، 

شفیعی کدکنی آن را در بلاغ. فارستی رایتج کترده است.  او بتر       یا مکنیّه اس.  اصطلاح تشخیص برگرفته از زبان عربی اس. و

بخشیدن خصایص انسانی به چیزی که انسان نیست.، یتا بخشتیدن    »نویسد:  اسا  نگرش ناردان اروپایی، در تعرین تشخیص می

« یزهتای زنتدۀ دیگتر   ویژه احسا  انسانی به چیزهایی انتزاعی، اصطلاحات عتام و موضتوعات غیرانستان یتا چ     صفات انسان و به

 ( 151و 150: 1358)شفیعی کدکنی، 

 . آگاهی عناصر و اجزای هستی، ملهم استعارۀ مکنیه3. 2

استعارۀ مکنیه در مثنوی بسیار پرکاربرد اس. و متأثر از جاندار دانستن عناصر و اجزای هستی است.  مولانتا اگرچته در زمینتۀ     

 إ نْ وَ »مکتب خاصی اس.، در این زمینه از ررآن نیز الهتام گرفتته است.:     توصین آگاهی و جانداری اجزای هستی دارای سبا و

( بتر استا    1/3284: 1373)مولتوی،     « نطق آب و نطق خاک و نطتق گتل   »(، مصراع 44)إسراء/« ب حَمْدهِِ     یسَُب ِّنُ إ لاَِّ ءٍ شَیْ مِنْ

اس.، این آرایه را همراه با خلاریت. و نتوآوری بته      آیات داشتههایی که از بسیاری از  همین آیه بیان شده اس.  مولانا، در ارتبا 

 کار برده اس.   

ای بیان شده که حاکی از آگاهی نبات و گیاه در نگرش ررآنی است.؛ درخت. بته اختیتار      در سورۀ فتن، رویش درخ. به شیوه

زَرعٍ أخرَآَ شطئَهُ فتَآزَرهَُ فاَستتَغلَظَ فاَستتوَی    کَ»آورد و آگاه اس. که در چه زمانی این کار را انجام دهد:  خود شاخۀ نور  را برمی

                                                 
1
. personification 



 33/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

کته  « زبتان شتطأهُ  »(  تسبین و جانداری کلِّ هستی به مولانا این امکان را داده است. کته ترکیتب    29)فتن/« الزُّراع علَی سوُرِهِ یُعج بُ

 گوید:   اس. سخن میمعادل زبان جوانه اس. بسازد  در این تصویر، درخ. با زیباترین بخش وجود خود که جوانه 

 بتتتتتا زبتتتتان شتتتتطأه وکتتتتر ختتتتتدا 

 

 ستتتراید هتتر بتتتتر و برگتتتی جتتدا  متتی 

 (1/1342: 1373)مولوی،                   

( ابداع شده است.،  10)سبأ/« الحَدید الِّنا لهُ»ترکیب استعاری دیگری اس. که بر اسا  داستان داوود و عبارت  3«آب سازی زره»

هتایی کته روی آن    سازی داوود اس.؛ اما در کاربرد مولانا، آب جای شخصی. انسانی را گرفته و از حلقه بر زره مبنای این استعاره

 گیرد، این تصویر ابداع شده اس.:   شکل می

 بنتتتته  دریتتتتتا  در پای سلیمتتتان بتتا

 

 زره صتتتتد ستتتازد آب داوود چتتو تتتا 

 (2/3790: 1373مولوی، )                  

« فَفَتَقْناَهُمتَا  رَتْقتًا  کاَنَتتَا  وَالتْأَرْضَ  سَِّتمَاوَاتِ ال أَنَِّ»آیۀ  اسا  بر که اس. استعارۀ بدیعی( 3/2584)همان:  «گردون چاکی  نگریبا»

    اس. بوده استعاره این ملهم «فَفَتَقنَْاهمَُا»عبارت   اس. شده بیان( 30 انبیاء:)

 او پتتتتاک صفتتتتات و وات حرمتتتت.

 

 او چتتتاک ریبتتتتانگ گتتردون بتتود کتته 

 (3/2584: 1373مولوی، )                  

ورزی مشارق و مغارب بته کتار    ، مولانا این استعاره را به صورت عشق4ای برای استعارۀ مکنیّه وارع شده اس. جهات نیز زمینه

 شَِّمْس ال مَغْر بَ بلََغَ إ وَا حَتَِّى» وجوی ووالقرنین و سر برآوردن او در مغرب خورشید برداش. کرده اس.، اس. و آن را از جس. برده

ای بوده که گویی ووالقرنین به دنبال نور و خورشید  (  برداش. مولانا از این آیه به گونه86)کهن/« حَمئَِۀٍ     عَیْنٍ فِی تَغْرُبُ وجََدَهَا

 رشید شکل گرفته اس. گرایانه اس.، بر اسا  رسیدن ووالقرنین به مغرب  خو بوده اس. و این برداش.، که تأویل

 بعتتد از آن هتر جتا روی مشترق شتود    

 

 ها بتتتر مغتتترب. عاشتق شتود     شتترق 

 (2/46: 1373)مولوی،                      

( اشاره شده اس.  عرضۀ امان. به آسمان و زمین ساختاری استعاری و مبتنی بر بتاور  72بارها در مثنوی به آیۀ امان. )احزاب/

و برای انسان واژۀ خُم را به کتار بترده و از    5ی دارد؛ اما مولانا در اینجا نیز ابتکار داشته برای حق، واژۀ دریاروحی عناصر هست وی

شرمی که بر اثر آن دهان دریا تلخ شده )حسن تعلیل( سخن گفته اس.  اما نکتۀ مهم این اس. که عرضۀ امان. را به دریاها نسب. 

 ( و این تغییر، ریشه در نگرش تأویلی او دارد:72آمده اس. )احزاب/« وات، أرض و جبالسما»داده اس.، حال آنکه در نصّ آیه 

 ختُتم کتتتته از دریتتتتا درو راهتتتتی بتتود

 خاصه این دریتا که دریتتاها همتته شتد 

 دهانشتتان تلتتخ ازیتتن شتتترم و ختتتجل 

 

 پیتتتتش او جیحتتتتونها زانتتتتو زنتتتتد   

 چتون شنیتدند ایتن مثتال و دمدمته کته  

 ام اعظتتتم بتتتا ارتتتل رتتترین شتتتد نتتت 

 (25-6/23: 1373)مولوی،                 

هتای   (  ترکیب1/1963را بیان کرده اس. )همان: « خونین دلی کوه»و « دل کُه»های  بر اسا  همین آیه و در بیتی دیگر، ترکیب

)همان: « لغزش کوه»، «خشا لب شاخ»، (3/1016)همان:  «بین ماه اشارت»(، 3/1015)همان:  «دان بحر سخن» ،«حمّال باد»استعاری  

( نیز با اندکی تغییر در چینش برخی کلمات، بتا الهتام از ایتن آیتات و عبتارات      5/2556)همان: « نردبان و عنان آسمان»( و 5/499

(، 1)رمتر/ « رمَالقَ قَّوانشَ» (63ء/شعرا« )حرالبَ صاکَعَب ب الضر  و أن » ،(12سبأ/) «رْض الأَ إ لَى ب أَمْر هِ تَجْر ی عاَصِفَۀً»اند:  ررآنی ساخته شده

؛ 158)نستاء/     « الله هُعتَ فَل رَبتَ »(، 51)رلتم:  « ب أبَْصتَار هِمْ  لیَُزْلِقُونتَاَ  کَفتَروُا  ذِینَالت  یَکتَادُ  وَإ نْ»، (25)مریم/« نَّخلَْۀ ال ب ج ذعْ  یْاِال وَهُزِّی»

وَ »ای فروگتذار نشتدن و برافراشتته مانتدن، بتر استا  آیتۀ        ( بر4/1176: 1373)مولوی، « لابۀ آسمان»(  همچنین اس. 132انعام/

)زمتر:  « لا تَقنُطوُا»( بر اسا  عبارت 3843: /1373)مولوی، « گردن ناامیدی(  »65)حج/« الأَرْض  إ لَّا ب إ وْنِهِ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ علََى یمسِْاُ
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چنگال »و « گشایی  جان بال»( و 34؛ بقره/30از گلِ )حجر/ (، بر اسا  آفرینش انسان2/1614: 1373)مولوی، « چالاکی خاک»(، 53

(  بر مبنای ترجمۀ این آیات، باد 176)اعراف/« رض الأَ إ لَى أخَلَدَ وَلکِنَِّهُ ب ها لرََفَعناهُ شِئنا وَلوَ»( بر اسا  4/1545: 1373)مولوی، « تن

شود(، ماه در ریام. و نیز در اشتاره بته معجتزۀ پیتامبر(      ته میشود )و شکاف شود، با عصا به دریا ضربه زده می به امر خدا جاری می

شود، ختاک   کشد، به پرهیز از ناامیدی توصیه می کشد، عیسی را خداوند به آسمان بر می شکافد، مریم نخل را به سوی خود می می

شتود، اگرچته در آیتات بته      دیتده متی   کته  کند  چنان یابد و انسانی که رابلیّ. رفع. دارد، در اثر ناآگاهی به زمین روی می جان می

انتد و او در   معجزات و خرق عادات اشاره شده اما عناصری که مولانا به صورت استعاری به کار برده اس. دارای این آرایه نبتوده 

صتاحب ستمع    ها را با استعارۀ مکنیّه به کار برده اس.: باد مانند انسانی حمال سلیمان اس.، دریا های خود، تمامی این آیه برداش.

لغزد، آسمان چون ایوانی اس. کته نردبتان دارد، ناامیتدی دارای گتردن است.،       اس.، کوه با همۀ استواریش از تأثیر چشم  بدان می

 ماند   زند و از پرواز به آسمان باز می ای چنگ در شکار مادیات می خاک موصوف به چالاکی اس. و انسان چون پرنده

 ت و داستان انبیا. استعاره بر اساس معجزا4. 2

ترین منبأ  های مثنوی بر اسا  داستان انبیا ابداع شده اس.، اما در مجموع خرق عادات و معجزات مهم بخش مهمی از استعاره

اس.   سورۀ مختلن از او یاد شده 34الهام استعاره بوده اس.  در ررآن به داستان حضرت موسی )ع( بیش از دیگر انبیا اشاره و در 

(  در مثنوی نیز از موسی )ع( بیش از دیگر انبیا سخن به میتان آمتده است.  امتا عتلاوه بتر تتأثیرات        10: 1394دهقانی، )فقیهی و 

« یَتأفِْکُونَ   متا  تَلْقَنُ هِیَ فإَ وا» ، در آیۀ «تَلقَنُ»های بلاغی مولانا بوده اس.  واژۀ  داستانی، اجزا و عناصر این داستان، ملهم نوآوری

حلتق  »را ساخته که استتعارۀ مکنیته است.:    « حلق عصا»هم حلق بخشیدن به عصا بوده که با کمی تأویل، ترکیب (، مل117)اعراف/

(  تجلِّتتی حتتق بتتر موستتی در کتتوه طتتور، ملهتتم موضتتوعات گونتتاگون و    3/37: 1373)مولتتوی، « بخشتتد او عصتتای عتتدل را 

  أَر نی رَبِّ رالَ ربَُّهُ کلََّمَهُ وَ لِمیقاتنِا  موُسی جاءَ لمََّا وَ: »اس.  نص آیه چنین اس. های بسیاری در ادبیات عرفانی بوده  آفرینی مضمون

«  صتَعِقاً   موُسی خَرَّ وَ دکًَّا جَعلََهُ للِْجَبلَ  ربَُّهُ تَجلََّی فَلمََّا  تَرانی فسَوَْفَ مَکانَهُ اسْتَقَرَّ فَإ ن  جَبلَ ال إ لَی انْظُرْ لکِن  وَ  تَرانی لَنْ رالَ إ لیَْاَ أَنْظُرْ

اس. که مبتنی بر نگرش تسبین و آگاهی تمامی موجتودات هستتی   (، مولانا دو صف. انسانی به کوه طور نسب. داده 143)اعراف/

 نوشیدن طور اس.: اس.  نخس. می

 کتتوه طتتور انتتدر تجلتی حلتق یافت.    

 

 تتا کتی متی نوشید و متی را بتر نتافت.    

 (3/15: 1373)مولوی،                      

شتد   موسیکوه طور از نور »دکَِّاً( با عبارت ررص جبل بیان شده اس.:  دیگر مستی و ررص اوس.، متلاشی شدن کوه )جَعلَهُ

( و در بیتی دیگر، علاوه بر نگاه متفاوت به متلاشی شدن 3/16)همان: « الجَملَ هل رأیتُم مِن جَبلَ رَرصُ( »1/870)همان: « به ررص

گرا و متناسب با مکتب عرفانی عشتق، تصتویر    موسی نسب. داده شده و بدین ترتیب براسا  تفکر تأویل کوه، آن حرک. به ردوم

 بلاغی جدیدی نیز از این داستان ارائه شده اس.:

 دشت.  از ارصتای  موسی بترآمتد چتون

 

 گشتت. ررِّتتاص مقتتدمش از طتتور کتتوه 

 (3/4266)همان:                            

 ای اس. که بر اسا  تأویل داستان موسی ساخته شده اس.:   استعارهمستی عصا نیز دیگر 

 اژدهتتتا و متتتار انتتتدر دست. تتتتتو  

 

 شتتد عصتتا ای جتتان موستتی مستت. تتتو 

 (2/2286)همان:                             

را بر اسا  آن ستاخته  « تاختن موآ»استعارۀ    فرعون آمده و مولانا ( دربارۀ 90)یونس/« الغَرقُ حَتَّى إ وَا أَدْرکََهُ»در ررآن، عبارت 

(  موآ، تبلور دیگری از عصاس. و در بلعیدن جتادوگران نقتش   1/866: 1373)مولوی، « بتاخ.موآ دریا چون به امر حق »اس.: 

ردن هتای رابتل ختو    دارد  خوردن طنطنۀ جادوان نیز استعارۀ دیگری اس. که ملهم از همین داستتان است. و استتعاره از برستاخته    



 35/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

 (   4/1071)همان: « طنطنۀ جادوپرستان را بخورد»جادوگران اس.: 

بخشی به موجودات غیرجاندار، منحصر به موآ و عصا نیس.، بلکه انسان نیز زمانی که خاکی بیش نبوده بر اثر تخصیص  حلق

د  در ررآن، به آفرینش انسان نمای ای بزرگ اس. که در اثر تکرار عادی می خداوند صاحب حلق و لب شده اس. و این نیز معجزه

 و حلتق  ببخشتد  را خاکی باز»را بر اسا  آن ساخته اس.؛ « خاک  حلق بخشیدن به»و مولانا استعارۀ  (55از خاک اشاره شده )طه/

ه است.  ای که مولانا از آن تأثیر پذیرفت استعارۀ بلعیدن و خوردن، برای دوزخ نیز به کار رفته اس.  آیه ( 3/23: 1373)مولوی، « لب

 یتَوْمَ »برداش. بوده اس.  در این آیه، در خطاب به دوزخ، از امتلای آن سؤال شتده است.:    ای دارد که این استعاره از آن رابل زمینه

، روحتی عناصتر هستتی است.     (  همین مخاطبه، که مبتنی بر تشتخیص و وی 30)ق/« مزَیدٍ مِنْ هلَْ تَقوُلُ وَ امتَْلَأْتِ هلَ  لِجهََنَّمَ نَقوُلُ

 را بیان کند: « معدۀ دوزخ»مولانا را بر آن داشته تا استعارۀ 

 عالمتتی را لقمتتته کتتتترد و درکشتید   

 

 اش نعتتتره زنتتان هتتل متتن مزیتتد معتتتده 

 (1/1383: 1373)مولوی،                   

 174ثنتوی بتوده است.  در آیتۀ     داستان ابراهیم و سرد شدن آتش بر او یکی از منابع الهام استعارۀ مکنیه و جانتدارانگاری در م 

یا آتشتی کته گتوش بته     « آتش سرد(  »174اس. )بقره/« یا نارُ کونی برداً و سلاماً»شود:  سورۀ بقره، خطاب به آتش چنین گفته می

 نماس. که مستقیماً و با ایتن ترکیتب در آیته بته کتار نرفتته، امتا از آن        شود، به لحاظ ادبی تعبیری متنقارض فرمان اس. و سرد می

در مصتراع  « دنتدان آتتش  »های مختلفی بوده اس.؛ از جمله،  شود  این مفهوم و مخطاب ررار دادن آتش، ملهم استعاره برداش. می

)همتان:  « آتتش ابتراهیم را نتی رلعته بتود     »، در مصراع «رلعۀ آتش»(، 69؛ انبیاء/1/846: 1373)مولوی، « نزد دندان را ابراهیم آتش»

آتتش آن را رام  » در مصراع« رام شدن آتش»( و 3/9)همان: « غلام را مزاج. مر عناصر ای»مصراع در « غلامی عناصر»(، 1/1845

 ( 3/3102)همان: « چون خلخال شد

وجتوی یوستن است. و     ای بر اسا  داستان یوسن اس.  بنای این استتعاره بتر جست.    سازی یا ارسال حوا ، استعاره روانه

سن در تمثیل مولانا، یوسن روح اس. که ایتن جنبتۀ رمتزی استتعاره را نیتز عمتق       اس.؛ منتهی یوحوا  جانشین برادران شده 

 بخشیده اس.:  

 هر حس خود را در این جسُتن بته جتد  

 

 هتتتر طتتتترف رانیتتتد شکتتتل مستعتتتتد 

 (3/983)همان:                               

 . استعاره مکنیه غیر تشخیصی5. 2

تتوان مکنیتّه نامیتد، امتا هتر       عموم و خصوص برررار اس.؛ یعنی هتر تشخیصتی را متی   میان استعارۀ مکنیّه و تشخیص رابطۀ 

اند و دارای جنبتۀ تشخیصتی    اند از نوع مکنیه های مثنوی که با الهام از ررآن ساخته شده ای تشخیص نیس.  برخی از استعاره مکنیّه

(  مولانا، 138)بقره/« صِبْغَۀً لَّهِال مِنَ أحَْسَنُ وَمَنْ»ع اس.: اس. که تشبیهی بدی نیستند  در ررآن، خداوند بهترین نگارگر توصین شده 

 تر کرده اس.: را ساخته اس. و از این طریق صف. صباغی پروردگار را ملمو « خمّ هو»با ارتبا  از این آیه، ترکیب 

 هتتتو ختتتتمّ رنتتتتگ هستتت. الله ۀُصتتبغ

 

 او انتتدر گتتتردد یکتتترنگ هتتا پیتتتتسه 

 (2/1346: 1373مولوی، )                  

 شَفَا علََىَ»که بر اسا  عبارت « جسر دوزخ»ترند؛ از جمله، استعارۀ  هایی را نیز ساخته اس. که از لحاظ هنری بدیع او استعاره

کندگاه سس. یا لبۀ پرتگتاه سست. است. کته منتهتی بته دوزخ        ( بیان شده اس.  عبارت ررآنی به معنی آب109)توبه/« هَارٍ جُرُفٍ

شود و تمثیلی برای بیان سستی و فریبندگی بنیاد مسجد ضرار اس.  مولانا جسر  دوزخ را برای این استعارۀ ررآنتی بیتان کترده     می

: 1373)مولتوی،  « مستجدی بتر جستر دوزخ ستاختند    »اس. که متفاوت اس. و بیانگر منتهی شدن عمل منافقان بته دوزخ است.:   

(  بتر  4/365)همتان:  « آنکه او افراش. ستقن آستمان  »اند از: سقن آسمان:  وه عبارتهای این گر (  برخی از دیگر استعاره2/2865
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(، بر اسا  6/4585: 1373)مولوی،  «دکان ویران تو ز را بلیسان مر»در مصراع « دکان ابلیس»(، 7)الرِّحمن/« وَالسَِّماَءَ رَفَعهََا»اسا  

 ( 34)بقره/« أبََى إ بلِْیسَ إ لاَّ فَسَجَدوُاْ»

 تعارۀ تأویلی. اس6. 2

هتایی   تأویل یکی از موضوعات مهم عرفان و مثنوی اس. و با بلاغ. در مثنوی پیوندی معنادار و مهم دارد  برختی از ترکیتب  

چتاکی   است.؛ از جملته ررتص جبتل، مستتی کتوه، گریبتان        گرا ساخته شده که پیش از این بررسی شد، بر اسا  این نگرش تأویل

شود و       استعارۀ تتأویلی ریشته در بتاور مولانتا بته ستریان عشتق در وراّت هستتی،          بدل میگردون، وکری که به مرغی بهشتی 

( از ایتن ربیتل   3/3471: 1373)مولتوی،  « رویش زخم»دگرگونی رو به کمال اجزای هستی و دیگر اعتقادات عرفانی دارد  استعارۀ 

( و بته عبتارتی   44و43)دخان/« زروم»ا  که برای وجود درخ. اس.  این استعارۀ بدیع و نادر با تأویل نیز همراه اس.، بر این اس

برای شیوۀ به وجود آمدن آن علتی، که در متن منبع وکر نشده، بیان کرده اس.  مولانا رویتش زرتوم را بته گناهتان دنیتوی انستان       

 نسب. داده اس.:  

 چون ز دستت. زخم بتر مظلتوم رُست.   

 

 آن درختتتی گشتت. ازو زرِّتتوم رُستتت.   

 (3/3471: 1373)مولوی،                  

فَثیِابا »های نادر مثنوی اس.  این استعاره در عین نوبودن از آیۀ  ( یکی از دیگر استعاره4/2384)همان: « شستن حس»استعارۀ 

 ( الهام گرفته اس.  مولانا تمیزی لبا  را به تمیزی حس تأویل کرده اس.:  4)مدثر/« فطهِّر

 نمدتتتتتی حتتتتس را بشتتتتو زآب عیتتا

 

 ایتتن چنتتین دان جامتته شتتوی صتتوفیان  

 (4/2384)همان:                             

 های استعاری ساختارشکنانه  . ترکیب7. 2

های مکنیه مثنوی باب جدیدی در استعاره بوده اس.  مولانا بسیاری از ترکیبات و کلمات ررآنی را با واژگان  بخشی از استعاره

ه شعر ملمع که دارای مصتراعی فارستی و مصتراعی عربتی است.( و بتدین ترتیتب، هتم نتوعی          فارسی ترکیب کرده اس. )مشاب

تتوان   هتا را در جتدول زیتر متی     هایی نوین خلق کرده اس.  ساختار این نوع ترکیب ساختارشکنی دستوری انجام داده، هم استعاره

 وارع شده اس.: الیه مفرد ها مضاف جمله و مضاف مشاهده کرد، با این توضین که در برخی مثال

 های استعاری مثنوی ساختار ابداعی ترکیب ساختار متداول ترکیب استعاری

 الیه: عبارت یا جملۀ ررآنی مضاف مضاف: اسم الیه: اسم مضاف مضاف: اسم

 انِّا فتحنا کنِ روزگار دس.ِ

« رریب إنی مطبخ »( 11توبه/ ؛6/1265مان: )ه «اشتری الله فضل دکِّان »های استعاری از این ررار اس.:  برخی از این گونه اضافه 

کتنِ  »(، 32؛ یس/1/3678)همان: « موآ  لدینا محضرون»، (143اعراف/ ؛2445 ،6)همان:  «نغمۀ أر نی» ،(186بقره/ ؛6/2396)همان: 

ها، بر اسا  زبتان   ترکیبالیه در این  (  مضاف4؛ اخلاص/1/3771)همان: « بارگاهِ ماله کُفواً أحد»(، 1؛ فتن/6/166)همان: « انِّا فتحنا

ها به جای دکِّان خدا، مطبخ رتُرب،   ررآن، جمله هستند، اما مولانا آنها را در معنی مفرد و به جای اسم به کار برده اس.  این ترکیب

از ایتن  اند  هر یتا   اند و برای انتقال این مفاهیم بیان شده نغمۀ دیدار، موآ حضور، کن گشایش حق و بارگاه یگانگی به کار رفته

اند، به عنوان مثال؛ حضور در برابر خدا به دریایی تشبیه شده که دارای امتواجی   تری ساخته شده ها بر مبنای مفاهیم گسترده استعاره

البحرین     ( و ادغام نشتدن آنهتا را    درون بشر هستند  مولانا برهم زدن امواآ شور و شیرین )مرآ  و عقل  اس. و این امواآ، حس

 لهام گرفته و خودش به امواآ دیگری که عبارت از موآ حس و عقل اس. رایل شده اس.   از ررآن ا

 انتتتتتد آنکتتته فتترزنتتتدان ختتتاص آدم

 

 دمنتتتتد نفتتتتتحۀ انِّتتتتتا  لمنتتتتا متتتی  

 (4/346: 1373)مولوی،                   



 37/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

اخته شده، اما در اینجتا مضتاف واژۀ ررآنتی    های ررآنی س شود که با واژه نوع دیگری از ترکیب استعاری نیز در مثنوی دیده می

( است.   93بقتره/ « ) رتالوا ستمعنا و عصتینا   »( که بر گرفته از 4/289از این ربیل اس. )همان: « عصینای پا»و « سمعنای سر»اس.  

ارۀ نوآورانته است.،   ها بیان کرده اس.  ساختار دستوری این نوع استتع  مولانا مفهوم دوگانگی زبان و باطن منافقان را با این استعاره

اند  این ساختار در رالب جدول زیتر   سمعنا و عصینا ترکیبی از فعل و فاعل اند و این دو جمله در نقش مفرد و مضاف به کار رفته

 نمایش داده شده اس.:  

 . ساختارهای ابداعی استعاری در مثتوی1جدول

 مثنوی های استعاری ساختار ابداعی ترکیب ساختار متداول ترکیب استعاری

 الیه: مفرد مضاف مضاف: جمله در حکم اسم مفرد الیه: اسم مضاف مضاف: اسم

 سمعنای روزگار دستِ

 عصینای

 سر

 پا

 . استعاره تبعیه8. 2

دهد  این شتور   چیز را به سوی جهانی از گونۀ دیگر و با شور و اشتیاری خاص سوق می مهدر مثنوی گرایشی وجود دارد که ه

اند   کنند  بر این اسا  افعال به صورت استعاری بسیار به کار رفته های نحوی ایفا می و اشتیاق را افعال جملات بیش از دیگر نقش

فعل و صف. و  عکس اسناد مجتازی است.؛ زیترا فاعتل را حقیقتتی       استعاره در»گویند که عبارت از  این نوع استعاره را تبعیه می

هتا و بتا    (  برخی از این افعال در تبیین و تأویل آیته 196: 1394)شمیسا، « کنیم پنداشته، فعل را به علارۀ مشابه. تعبیر و تفسیر می

به کار رفته اس.  این کلمته  « جسَتن»آسمان کلمۀ  مثالها، برای صعود عیسی از زمین به اند  در یکی از شاهد الهام از آنها به کار رفته

ساخته شده اس.  جسَ. در معنی رف. یا بُرد است. و در  « رَفَعهَا»ویژه کلمۀ  ( و به158و157)نساء/« اللهُ الیه    بلَ رَفَعَهُ»به تأثیر آیۀ 

 بخش یافته اس.    کاربرد مولانا، معنای حرکتی متفاوت و رهایی

 دشتتمنانجسَتت. عیستتی تتتا رهتتد از   

 

 بتتردش آن جسَتتتن بتته چتتارم آستتمان   

 (  1/2794: 1373)مولوی،                   
 

رسید بته   ( اس.  این فعل به جای می3/3164: 1373)مولوی، « از لامکان ایمان او دمید می»دمید در مصراع  مثال دیگر فعل می

این تنها جان نیس. که از لامکان آمده اس.، ایمتان نیتز از آنجتا در    ( تأثیر گرفته اس.؛ زیرا 88)انعام/« نَفَخ.ُ»و از واژۀ   کار رفته

ای اس. که با الهام از ررآن ساخته شده اس.  این استعاره در بی. زیر به کتار   تبعیه  دیگر استعاره« پریدن»وجود دمیده شده اس.  

 رفته اس.:

 از دهتتتانش حمتتد حتق    پرِّیتد چونکه 

 

 الفَلتَتتق متتترن جنِّتتتت. ساختتتتتتش ربّ 

 (3/3458: 1373)مولوی،                   

 لَکتُمْ  أخَْلتُقُ  إَنِّتى «»گرفت.:    دمید و جان متی  ساخ. و در آن می ای می این فعل یادآور معجزۀ عیسی )ع( اس. که از گلِ پرنده

شتود و   با این تفاوت که در اینجا سخنی بر زبان جتاری متی   6(،49/)آل عمران« لَّهِال ب إ وْن  طیَْراً فیََکُونُ فِیهِ فَأَنْفخُُ طَّیْر ال کهَیَْئَۀ  طِّین ال مِّنَ

اس. « پرِّید»شوند خود تصویری بدیع اس.، اما اینجا روی سخن با کلمۀ  شود  اینکه واژگان به مرغی بدل می مرغی در بهش. می

 که به جای واژۀ گفتن به کار رفته اس.   

ی اس. که بر دو مبنای داستان ررآنی یوسن و اصطلاحات عرفانی ستاخته  های نادر در مثنو نیز یکی از استعاره« جوع یوسن»

اس.  این اشتیاق،  رفی. شنیدن بوی یوسن را از دور و در  شده و به منظور تبیین اشتیاق شدید یعقوب به دیدار فرزند بیان شده

(  کسی که مشتتاق  94-95اس. )یوسن/دهد  بوی ناف نیز ترکیب استعاری دیگری اس.؛ ناف یادآور آهوی ختن  کنعان به او می

 شنود    دیدن اس.، گویی که گرسنه دیدار اس. و شامّۀ اشتیاق او بوی محبوب را از دور می
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 را یعقتتوب  آن بتتتود  یوستتن  جتتوع

 

 جتتا دور از رستتید متتی نافتتتتش بتتتوی 

 (3/3035: 1373)مولوی،                  
 

( نیز از دیگر انواع استعاره در فعل اس. کته بته معنتی زختم زدن است. و      44و43؛ دخان/3/3471استعارۀ رسُتن زخم )همان: 

نیز از همین گونه اس.  این استعاره خاص مولانتا نیست. و در ادب فارستی    « برافشاندن جان»پیش از این دربارۀ آن صحب. شد  

« صَادرِِینَ کنُتُمْ إ ن موَْتَال فَتمََنَّوُا» بر اسا  آیۀ سابقه دارد، اما کاربرد آن برای تمنای مرگ، بیانگر نگرش هنری مولاناس.  این فعل 

« صتادرم جتان را برافشتانم بتر ایتن     »( بیان شده اس.  معادل حقیقی و غیراستعاری برافشاندن؛ فعتل جتان دادن است.     6)جمعه/

(؛ 4/2189همتان:  « )یتد هم بدان نوری کته جتانش زو چر  »(  چریدن جان در نور نیز از همین نوع اس.: 3/3936: 1373)مولوی، 

رستاند  نتور ختوردن     مندی در صتحرای ستادگی را متی    اند، اما چریدن، کمال بهره چریدن و خوردن نور، هر دو ترکیباتی نوآورانه

ر زمینتۀ  تتوان نتوآوری مولانتا را د    (  اکنون به کما جتدول زیتر متی   97)إسراء/« مهُْتَدِال فهَوَُ لَّهُال یهَْدِ وَمَنْ»استعاره از هدای. اس.: 

 استعارۀ تبعیه مشاهده کرد:

 های استعاری . نوآوری مولانا در ساخت2جدول

 استعارۀ ساختۀ مولوی ترجمه واژه، عبارت یا آیه  انگیز برای مولوی کلمه یا آیۀ الهام

 )بر آسمان( جَس.  برکشید رفََعَها

 دمیدن ایمان دمیدم )دمیدن روح( نَفَخ.ُ 

 فیِتهِ  فَتأنَْفُخُ  طَّیْر ال کَهیَئَْۀ  ین طِّال مِّنَ لَکُمْ أَخْلُقُ

 طیَْراً فیََکُونُ

ستتازم و در آن  ای متتی از ختتاک پرنتتده 

 شود  دمم مرغی می می

)گفتن( حمد از دهان و پرندۀ بهشتی  پریدن

 شدن آن )استعاره و تأویل( 

 جوع یوسن داشتن، بوی ناف شنیدن شنوم  بوی یوسن را می أج دُ رین یوسن 

 جان برافشانید  مرگ درخواس. کنید  الموت فتمنِّوا

 شود  رسُتن زخمی که زروم می زروم زرُِّوم 

 نور چریده )چریدن در نور( شده هدای. مُهتَد

 

 . تشبیه3

 اینکته  بته  توجته  بتا   7است.  انتزاعتی  مفاهیم کردن ملمو  بر مبنی شیوۀ مولانا بنیاد زیرا دارد؛ فراوانی گستردگی مثنوی در تشبیه

تحقیتق   رترآن  از متتأثر  دربارۀ تشتبیهات   شود نمی پرداخته تعارین به شده اس.، بیان گستردگی به بلاغی متون در تشبیه نتعاری

   شود  های تشبیه بررسی می اس. و در این گفتار نیز مجال بررسی تفصیلی آن نیس.، اما به اجمال برخی از گونه  نشده مستقلی

 تأویلی تشبیه  1  3 

 آن و است.  تأویتل  بتر  نخست.  است.؛  مختلتن  پایه دو بر تشبیه این بنای  اس. «تأویلی تشبیه» مثنوی مهم اتتشبیه از یکی 

 مستتلزم  محتمتل،  معنتای  ایتن  کشن  (2/1190 :1422 سیوطی،) آن به یقین و رطع بدون اس.، آیه محتمل معانى از یکى ترجین

 مقبتولی  نتوآوری  دارد رترآن  از کته  برداشتی در هم او اس.؛ ریّ.خلا و سبا دارای تأویل در مولانا  اس. خلاریّ. و بلاغی توان

 بتر  مبتنتی  تتأویلی  تشتبیهاتِ  انتواع  از یکی  اس. تأویلی تشبیه با اینجا در سخن روی اما تأویل، وجهۀ بلاغی در هم اس.، داشته

  است.  طالحتان  هتلاک  بترای  تشبیه نطرفی بودن گاه کمین شبه، وجه  نارۀ صالن به صالحان جسم تشبیه مانند اس.؛ ررآنی به مشبه

 مقصود بلکه نیس.؛ همانندی بیان صرفاً هدف تشبیه، نوع این در اما اس.، مشابه. اسا  بر مشبه حال تبیین و یفۀ تشبیه اگرچه

    نارۀ صالن و صالحان جسم میان همسانی هس.؛ نیز همسانی بیان گوینده

 صتتالحان جستتتم چتتتتو نتتتارۀ صتتتتالن

 

  طالحتتتان هتتتلاک در کمینتتتتی شتتتتتد 

 (1/2517: 1373)مولوی،                   
 



 39/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

 و خان به را عیسی بخشی معجزۀ شفا دارد سعی مولانا اسا ، این بر  اس. صومعۀ عیسی به دل اهل خان تشبیه نوع، همین از

 صومعۀ عیستی : »اس. شده بیان عیسی معجزات اما اس.، نیامده ررآن در عیناً صومعۀ عیسی عبارت  دهد نسب. نیز دل سفرۀ اهل

    (110؛ مائده/3/298: 1373)مولوی،  «دل اهل خان اس.

 هتای  آب تلارتی  به اشاره  اس. گرفته شکل اسا  این بر مثنوی های تأویل از برخی دارند، تامی سنخیّ. گرایی باطن و تأویل

-19الترحمن/ ) «یَبْغِیتان   لا بتَرْزَخ   بیَْنهَمُا یلَْتَقِیان  حْرَیْن بَال مَرَآَ: »اس. عالم های شگفتی از یکی هم، بهآنها  نیامیختن و شیرین و شور

 بحتر  بته  تن  اس. خوانده شیرین و بحر جسم و دل و شور بحر را آن و اس. برده انسان درون به را اشارۀ برونی این مولانا  (20

 و بیرونتی  شتاهد  یتا  که اس. جنبۀ تأویلی نهما بخشیده عمق تشبیه این به آنچه اما اس.، شده تشبیه شیرین بحر به دل و شور

  کند ترسیم را روح و جسم تلاری خوبی به اس. توانسته عینی

 زنتان  هتم  بتر  دل بحتر بتر تتتن بحتتر

 

 یبغیتتتتتان لا   بتتتتتترزخ میتتتتتانشان در 

 (2/1372: 1373)مولوی،                  
 

 بترده  کار به «تن شب» اضافۀ تشبیهی صورت به را آن مولانا  .اس تأویلی نیز شب به( پیامبر جسمانی بعد و جسم) تن تشبیه

 و( 2ضتحی/ « )ستَجَى  إ وَا وَاللَِّیتْل  : »است.  شده یاد سوگند شب به ررآن در( 2/301)همان:  «ماوَدَّعَا هین گف. تن شب با: »اس.

 خلارانتۀ  ترکیتب  آن از ادامته  در و( 2/300: 1373)مولتوی،   است.  کرده تأویل پیامبر خاکی تن به و ستِّاری صف. به را آن مولانا

 تخت. » تشتبیهی  ترکیب  اس.( فروپوشاند) یغشی از برگرفته که اس. تن و شب پوشانندگی شبه وجه  اس. ساخته را «تن شب»

 مفتاهیم  از یکتی  کته  دارد اشتاره ( 5طته/ ) «اسْتوََى عَرْش ال علََى الرَّحْمَنُ»آیۀ  به عرش بر الهی استوای  اس. تأویل بر مبتنی نیز «دل

 بتا  نیتز  او امتا  اس.، رواآ داشته عرفان در و نبوده مولانا به منحصر تأویلی برداش. اس.  این بوده مسلمانان برانگیز در میان بحث

 :  اس. کرده بیان را تشبیه تأویلی این ایجاز، نهای. در و ترکیب این

 هتوا  از پتاک  شتتتد  معمتتور دل تخت.

 

 ستتتویا عتَترشال عَلتتی التترِّحمن کتته بتتین 

 (1/3671: 1373)مولوی،                   
 

 عصتای  بترای  معادلی را آن سپس اس.، کرده تشبیه درخ. به را تن ابتدا اس.، تشبیه و تأویل بعد دو دارای نیز «تن درخ.»

 :شود می تبدیلش باعث هم اس. لازم هم آن، افکندن که( 31 اس. )رصص: دانسته موسی

 .است  موستتی  عصتای  تتن  درخ. این

 

 دست.  ز بینتدازش  کته  آمتد  امترش  کته  

 (4/575)همان:                               
 

 أوَمَن» از متأثر که ایشان کنندگی  زنده ردرت و ور. های اسرافیل به اولیا تأویل به اشاره در( 1/1934)همان:  «تن گور» ترکیب

، از همین مقوله (4)اعلی/« المرعی اخرآ»، بر اسا  عبارت «گوسفندان حوا »یب و ترک (122انعام/) «نوراً لَهُ جَعلنا و فَأحیَیناهُ مَیتَاً

 اس.:

 بتتتتتران را حواستتتتت. گوسفنتتتتدان

 

 چتتتران متَتترعیال أختتترَآَ از چتتترا در 

 (2/3248: 1373)مولوی،                   
 

 تشبیهی ساختار شکنانه . ترکیب2. 3

 های استعاری اس. که پیش از این بررسی شد  ستاختار  مشابه ساختارشکنی ترکیب های تشبیهی دریقاً ساختارشکنی در ترکیب

 مثنتوی  در تشتبیه  به راجع که تحقیقی در  جملۀ ررآنی یا عبارت کلمه،( + فارسی ای کلمه شامل) مشبه :اس. چنین تشبیه نوع این

 گلچتین، ) طُیورالصتّافات  همچتون  پریدن و لقلوبا گلگونۀ تقوی شده اس.؛ وکر مثال دو و اشاره تشبیه نوع این به گرفته صورت

رود توجته   هایی نوعی ساختارشکنی نحوی بته شتمار متی    که اساساً چنین ترکیب اما به جنبۀ ابداعی و این نکتۀ مهم  ،(345: 1390

 بتدیع  ستازی  کیبتر این اس. و ساخته نیز استعاری ترکیب سیاق، همین با مولانا شد، بیان استعاره بخش در که چنان نشده اس. و
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 در ررآنتی  تشبیهی های ترکیب از برخی وجو کرد  توان رد آن را جس. نیس. و در اشکال گوناگونی می تشبیه و استعاره به منحصر

 :اس. ررار این از مثنوی

: 1373)مولتوی،   « َلمَنتا  نَفحتۀ انِّتا  » ،(7تکتاثر/ ) «الیقتین  عتینَ  لتَرَونَّهتا » اسا  بر ؛(1/3448: 1373)مولوی،  «الیقین عین رای.»

   « و آدمَ بَنتی  کرِّمنا لَقَد وَ» اسا  بر ؛(3/3300: 1373)مولوی،  «کَرِّمنا خنگ» ،(23اعراف/   « ) انفسُنا   لََمنا انِّا» اسا  بر ؛(4/346

  است.  شتده  یتان ب( 172اعتراف/ ) «بلَی رالوا ب ربّکُم الس.ُ» اسا  بر و هس. نیز سمبلیا اضافۀ تشبیهی که «بلَی خُمّ(  »70أسراء/)

 بتر  ؛(5/2082: 1373)مولتوی،   «وجوهم سیماهم برگ» ،(27-26الرحمن/) «الله الا اله لا» اسا  بر( 5/589: 1373)مولوی،  «لا تیغ»

 استا   بتر  ؛(5/3573: 1373)مولتوی،   «اعطینتاک  طتوق » و «کرِّمنا تاآ( »29فتن/« )   سُّجوُد ال أثَر مِن وجُوُههِ م فی سِیماهُم» اسا 

 «یُغنتِی  لا ظتنَّ ال انَّ»آیتۀ   استا   بتر ( 1/3448: 1373)مولتوی،   « ن مرکب( »1کوثر/   « ) اعطَیناک انِّا»  و( 70إسراء/) «کرَِّمنا قَدولَ»

  (28رعد/) «قلوبال تطمئن الله بذکر الا» اسا  بر( 4/437: 1373)مولوی،  «وکر آب» ،(36یونس/)

 بیتنش  نوع برتری یقین، پرچم   اس. کرده خلق نیز ای تازه معانی اما کرده، تبا ار را آیه از بخشی مولانا شواهد، این تمامی در

 نیستتی  تیتغ،  را؛ مستتی  و عشق سرمنشأ خُم، را؛ بخشش و عنای. همتایی بی یگانگی، خنگ را؛ اعتراف تقد   نفحه، رساند، می را

 مفهتوم  آب، و را بخشتش  نظیتری  بتی  طوق، الهی؛ هبارگا در را انسانی کرام. شکوه تاآ، را؛ مؤمنان طراوت و سرسبزی برگ، را؛

   رساند می را آرامش و تسکین

 تبیینی -تشبیهی های . ترکیب3. 3

 دوزخ تشتبیه  است.  جمله آن از  اس. فارسی زبان در و مثنوی در ررآن آیات از بهتری تفهیم و تبیین برای تشبیهات نوع این 

    اس. گرفته تأثیر (44حجر/) «أبَوَْابٍ سَبْعَۀُ لهََا»  عبارت از تشبیه این  سر هف. اژدهای به

 بتتتتتتود دوزخ ستتتتر هفتتت. اژدهتتتای

 

 بتود  فتخ  دوزخ و ست.  دانته  تتو  حرص 

 (6/4656: 1373)مولوی،                   
 

 خُلتُقٍ  لَعلَی إ نَِّاَ وَ: »اس. شده توصین عظیم خُلقٍُ صف. با پیامبر ررآن، در اس.، پیامبر توصین در تشبیهی «بحرخو» ترکیب

 این چیس. محمد یا: »اس. کرده بیان را تشبیهی ترکیب این پیامبر شگف. و عظیم خوی و خلق اسا  بر مولانا و (4رلم/) «عَظِیمٍ

  (3/3161: 1373)مولوی،  «بحرخو ای

 استا   بتر  آن از ختوردن  بته  سفارش و( 3/3744: همان) «حکم. علن» :اس. ررار این از تشبیهی های اضافه دیگر از برخی

 ررَْیتۀً  نُِّهلِْاَ أَن أَرَدْنَا وَإ وَا» آیۀ از مقتبس( 16إسراء/) «متُرفَیها» عبارت اسا  بر «کنگرۀ شادی»(  269بقره/) «یشَاءُ مَنْ حِکْمَۀَال یؤُْتِی»

 بتلا،  نتزول  از ربل گناهکار اروام گذرانی خوش به اشاره و ترکیب این ابداع ضمن مولانا که( 16الإسراء/) «فِیهَا فَفسََقوُاْ متُْرفَِیهَا أمََرْنَا

 :اس. کرده بازنویسی فارسی زبان به نوعی به را آیه مضمون گویی

 ست.  آمتده  کتان  نتتاگهان  نتکالتی هتتر

 

 بتتتتدس. کنگتتتتترۀ شتتتادی برکنتتتتار 

 (4/2151: 1373)مولوی،                   
 

 «رحمت.  عتارض » ؛(179: عمتران  آل) پاکتان  از پلیدان تمییز در پیامبران رتأثی به اشاره اسا  بر ،(2/287)همان:  «انبیا آفتاب»

آیتۀ   استا   بتر  ،(3/4387: 1373)مولتوی،   «وفتا  اشجار» ؛(11فتن/) «مُمطِرُنا عارضٌ» عبارت اسا  بر ،(2/3062: 1373)مولوی، 

 وفا برگ را آن برگ و شده معنایی رائل شجرۀ طیبه کلمۀ رمزی برای نامولا ؛(24ابراهیم/) «    ثاب .ٌ أصَلهُا طیَ ِّبَۀٍ کَشَجَرَۀٍ طیَ ِّبَۀً کلَِمَۀً»

 و تخت. شتاهی   ملتا  کتردن  لتزوم رهتا   و بلقتیس  داستان به اشاره اسا  بر (،4/763: 1373)مولوی،  «جسم ملا» اس.  دانسته

 برداش. رابل آن چنین ترکیبی از اما اس.، نرفته کار به ترکیبی صورت به که( 4/2445: 1373)مولوی،  «انتسال شاهراه» ،(44نمل/)

أَوحْتَى  و»آیتۀ   استا   بتر  ،«خانتۀ وحتی  »  (49بقتره/ ) فرعتون و رربتانی کتردن کودکتان اشتاره دارد      و موستی  داستتان  به و اس.

)همتان:   «کفتر  کبریت. » ؛(5/1229: 1373)مولتوی،   «است.  شتده  حلتوا  از پر خانۀ وحیش» مصراع در( 68نحل/) «النَِّحلْ  إ لَى ربَُِّاَ



 41/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

 کترده  ترستیم  کتافران  سترانجام  از تشبیهی تصویری خود که( 15جن/) «حَطبًَا لِجهََنَِّمَ فَکَانوُا قاَسِطُونَال وَأمََِّا»آیۀ  اسا  بر ،(6/4609

 ( و 6/4609: 1373)مولتوی،   «بس    و اوس. دوزخ کبری. که کفر: »اس. ساخته را بدیع ترکیب این خود ابتکار با مولانا و اس.

 وَ ایَْتدیه مْ  تکَُلِِّمُنتا » اسا  بر ،(5/2085)همان:  «پا و دس. شاخ » در ترکیب «شاخۀ دس.  »اس. هیزم و حطب از هبرگرفت کبری.

 «ستَلاماً  وَ بَرْداً کوُنِى نارُ یا» اسا  بر و( 1/1845) «بود رلعه نی را ابراهیم آتش» مصراع در «رلعۀ آتش» ؛(65یس/) «اَرجُْلهُُمُ تشَهَْدُ

  (44شعراء/) ساحران به فرعون های وعده اسا  بر ،«عطا و پردۀ جود» ؛(69انبیا/)

 

 . پارادکس4

آمیتز و باطتل است.، امتا بتا وجتود ایتن         گتر یتا شتطن    نقض شود که در  اهر، خود ای گفته می گفتۀ متنارض به جمله»پارادکس یا 

نمتا بتا    بنابراین، وکر این نکته مهم اس. کته متنتارض  (  294: 11387)آبرامز، « تواند معنی جالبی داشته باشد تفسیر اس. و می رابل

رستاند، امتا پتارادکس     تضاد و تنارض منطقی متفاوت اس.؛ زیرا تضاد و تنارض منطقی، باطل بودن یا طنزآمیز بودن سخنی را متی 

عر و نثتر دیتده   کنتد  پتارادکس در شت    بیان نیس.، به کما شکستن ساختار عادی زبتان بیتان متی    معنایی را که با سخن عادی رابل

گیرد: یکی در رالب جمله که استناد   در زبان شعر در دو ساح. نحوی شکل می»شود و در اشعار عرفانی رواجی خاص دارد و  می

های وصفی یا اضتافی کته    نماید: بیا که یاد تو آرامشی اس. توفانی، دیگری در رالب ترکیب اجزاء جمله به همدیگر عقلاً محال می

( سؤال مهم در این زمینه این اس. که آیا در ررآن کتریم  328: 1389)فتوحی، « گویند ( میoxymoronنما ) رضبه آن ترکیب متنا

نمتا مفتاهیمی را کته در     نما تفاوتی آشکار وجود دارد و متنتارض  شود؟ اگرچه میان تنارض و متنارض نیز این آرایۀ بلاغی دیده می

(، 95نما نیستتند )انعتام/   کند و اگرچه برخی از آیات بی شباه. با عبارات متنارض ساختار معمولی زبان رابل بیان نیس.، منتقل می

( در یکتی از  56: 1366کننتد )شتفیعی کتدکنی،     اما معمولاً سرچشمۀ این صنع. بلاغی را نه در ررآن، بلکه در عرفان جستجو می

یعنتی  »از اصول کلام اشعری دانستته شتده است.:     نما یکی تحقیقاتی که راجع به پارادکس در مثنوی انجام شده، خاستگاه متنارض

(  اصتل انکتار علیت. در    295: 1390)گلچتین و رشتیدی،   « همان انکار علیّ. و اعتقاد به سلطۀ مطلق ارادۀ خداوند بر علل طبیعی

اشتعری او  های مثنوی ریشه در نگرش مولانا بته معجتزات دارد و صترفاً ریشته در اعتقتادات       مثنوی گستردگی دارد؛ اما پارادکس

نما به نظر  ( متنارض95)انعام/« حَی ِّال مِنَ مَی ِّ.ِال مُخْر آُ وَ مَی ِّ.ِال مِنَ حَیَِّال یُخْر آُ»ندارد  در وارع، باید گف. اگرچه در ررآن آیاتی مانند 

ادکس بته صتورت   کند؛ نوآوری مولانا در زمینۀ پتار  رسد و تقارن هستی در نیستی را، که خود پارداکسی شگف. اس.، بیان می می

الهام از معجزات بوده اس.؛ بدین معنا که او با در. در ویژگی خرق عادت و نیز در فحوای هنری آیات توانسته است. پتارادکس   

 های زیر: خلق کند  از جمله در شاهد مثال

( بیان شده 71)کهن/ «ۀ  خرََرهَاالسَِّفینَ حَتِّی اِوا رکَبِا فِی»؛ بر اسا  برداشتی از معجزۀ خضر و آیه «درستی در شکس.»پارادکس 

کنتد؛   گیرد و در نهای. خضتر او را از درستتی کتار بتاخبر متی      اس.  در داستان موسی و خضر، موسی به شکستن کشتی ایراد می

(  در ایتن  79-75)کهن/« غَصبْاً سَفیِنَۀٍ کلَُّ یَأخُْذُ اٌمَلِ وَراءَهُمْ کانَ وَ أَعیِبهَا أَنْ فَأَرَدْتُ الْبَحْر  فِی یَعْملَُونَ لِمسَاکِینَ فَکانَ.ْ سَّفیِنَۀُال أمََّا»

 برداش. بوده اس.:   وکر نشده اس.، اما از کلی. داستان و از معجزۀ آن رابل« درستی در شکس.»آیه، پارادکس 

 گتر خضتر در بحتتر کشتی را شکست. 

 

 صد درستی در شکست. خضتر هست.    

 (1/236: 1373)مولوی،                   
 

، خطاب به پیامبر گفته شده که مخاطب مشتاق را رها کرده و بته ستران رتریش کته مخاطبتان مشتتاری       8ر یکی از آیات ررآند

( ارائتۀ داروی ایمتان بته ایتن نابتاوران      8)عتبس/ « تَلهََّى عَنْهُ فَأَنْ.َ  یَخشْى هوَُ وَ  یسَْعى جاءکََ مَنْ أمََّا وَ»اند توجه کرده اس.:  نبوده

 ی مولانا زمینۀ پارادکس زیر را فراهم کرده اس.:درد، برا بی

 بتتتس  فتزایتتد درد  دوایتت. متی  چتون 

 

 رصتته بتتا طالتتب بگتتو برختتوان عتتبس   

 (2/2068: 1373)مولوی،                   
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ن به ررینۀ نما ساخته اس.، در این آیه رزق مجاز از بارا ای که در آیه وجود دارد، مفهومی متنارض در بیتی دیگر بر اسا  زمینه

(؛ معجزۀ تبدیل باران به رزق، ملهم مولانا در ابداع این پارادکس بوده اس.  اگرچه پدید آمتدن  253: 1999مسببیه اس. )هاشمی، 

 رزق )معادل مکان( از لامکان )آسمان و عالم غیرمادی( را نیز مد نظر دارد  

 ای نمتتتتوده تتو متتتکان از لامتتتکان  

 

 کتترده عیتتتان الستّتتماءِ رزرکتتتم   فتتی 

 (2/3813: 1373)مولوی،                   
 

 . پارادکس بر مبنای داستان انبیا1. 4

ای دیگر برای خلق پارادکس در مثنوی بوده اس.  معجزۀ درخت. ستبز    داستان موسی و درخ. سوزان در وادی مقد ، زمینه

سوختنش دلیل بر مرگ او نیس.، بلکه در عین شادابی ستوزان  سوزان، کاملاً دارای زمینۀ الهام این پارادکس بوده اس.، درختی که 

(  مولانتا  30)رصص/« عالَمینَال رَبُّ لَّهُال أَنَا إ نِّی  موُسى یا أَنْ شَّجَرَۀ ال مِنَ مبُارکََۀ ال بُقْعَۀ ال فِی یْمَن الأَ وادِال شاطِئ  مِنْ نوُدِیَ أَتاها فَلمََّا»اس.: 

 بیات زیر به کار برده اس.:سبز شدن درخ. از آتش را در ا

 کنتد  آتتتش او را سبتتتز و ختتترم متی   

 

 بتتتتر امیتتتتتد آتتتتتش موستتتتی بختت.

 

 زنتتتتتد الله متتتتی شتتتتاخ او انتتتی انتتتتا 

 (4/3570: 1373)مولوی،                   

 کتتتز لهیتتبش ستتبزتر گتتردد درختت.    

 (5/338)همان:                               
 

« أجَْمَعتینَ  لَأُصتَلِّبَنَّکُمْ  ثُمَّ خِلافٍ مِنْ أَرجْلَُکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ لَأُرَطِّعَنَّ»شود:  ان فرعون خطاب به ساحران گفته میای دیگر از زب در آیه

 «رتَالوُا إ نَّتا إ لتَى ربَِّنتَا مُنْقلَِبتُونَ     » :شتود  این تهدید بتا شتجاع. ستاحران و ایمانشتان در برابتر فرعتون مصتادف متی         (124)اعراف/

را بر اسا  این تهدید فرعتون و شتجاع. ستاحران بیتان     « زنان بی دس. و پا کن»و « رسُتن چشم از عَمی»  مولانا (125اعراف/)

 کرده اس.:

 ساحران را چشم چتون رُست. از عمتی   

 

 زنتتان بودنتتد بتتی ایتتن دستت. و پتتا کتتن 

 (6/2312: 1373)مولوی،                   
 

اند، امواجی که همه جتا را   های مثنوی بوده اس.، در این سوره امواآ به کوه تشبیه شده دکسداستان نوح نیز زمینۀ یکی از پارا

ای نبتوده     سیاق این آیته بته گونته   (43-42هود/) «وَهِیَ تَجْر ی ب ه مْ فِی موَْآٍ کَالْج بَال »گیرند و کسی را از آن گریزی نیس.:  فرا می

جا کنتد و ایتن اگرچته بتا مبالغته همتراه        توان امواجی را تصور کرد که کوه را جابه اس. که پارادکس از آن برداش. شود؛ زیرا می

خو را ساخته اس.  بنابراین، گاهی در مثنتوی هتدف از پتارادکس     اس.، اما مولانا برای بیان شگفتی این امواآ، پارادکس آب آتش

 تبیین بهتری از مضمون آیه در زبان فارسی بوده اس.   

 بتتگرفته بتتتتود   ختتو زمیتتن آب آتش

 

 ربتتود متتتوآ او بتتر اوآ، کتُتته را متتی    

 (3/335: 1373)مولوی،                    
 

نماهای جالب مثنوی اس. که بترای تبیتین مفهتومی ررآنتی بیتان شتده است.  خداونتد          نیز از متنارض«  لم. افزودن چران»

ای بر دیدۀ کتافران است. و    (  این موضوع که پرده7)بقره/« غشِاوَۀ  أبَْصار هِمْ  علَی وَ مْسَمْعهِ   علَی وَ رُلوُب ه مْ  علَی لَّهُال خَتَمَ»فرماید:  می

 افزاید:   شود نتوانند ایمان بیاورند، ملهم این پارادکس زیبا شده اس.؛ چران نبوتی که بر  لم. دیدگان کفار می سبب می

  لمتت. افتتزود ایتتن چتتران آن چشتتم را

 

 اچتتون ختتدا بگماشتت. پتتردۀ خشتتم ر   

 (3/2755: 1373)مولوی،                   
 

 یَکُونُ أَنَّى رَالَ.ْ»وار از این ررارند: داستان آبستنی خارق عادت مریم بر اسا  آیۀ:  های مثنوی فهرس. برخی از دیگر پارادکس

را بیتان کترده است.     « خاموش فصین»و به تبع آن « یشو آبس. بی»( که مولانا 20)مریم/« بَغیًِّا أکَُ وَلَمْ بشََر  یَمسْسَْنِی وَلَمْ غلَُامٌ لی



 43/   )بر تمرکز بر استعاره، تشبیه و پارادکس(   غی مولانا در کاربرد آیه های ررآن. بلاخلاریّ
 

( که پیش از این و در مقولۀ استعاره بته آن پرداختته   69)انبیاء/   « سَلاماً  وَ بَرْداً کوُنِى نارُ یا»آتش ناسوزان بر اسا  داستان ابراهیم 

شتوندگان بته ستوی او،     (؛ در این آیه، بازگشت. نیست.  88رصص/« )َ ُ وجَهَْه إ لاَِّ   هَالِا ْءٍ شَی ُِّ کلُ»شد  هستی در نیستی بر اسا  آیۀ 

سببی کارهای خدا به خلق پارادکس پرداختته است.؛ متثلاً بتر      شود بوده اس.  گاه نیز بر اسا  رانون بی ملهم نیستی که هس. می

داستان خلق. آدم و کبتر ابلتیس،    رسیده اس. و بر اسا « گوشی گوش  بی»( به پارادکس 27)ابراهیم/   « اللهُ ما یشَاء  یَفعلَ»اسا  

هتا را در ابیتات    را بیان کرده اس.  این پارادکس« مکان در لامکان»در زمانی که هنوز انسان به خلق. نهایی نرسیده بود، پارداکس  

 توان دید: زیر می

 مریتمان بتتی شتتوی آبتس. از مسیتن

 

 پتتترورد در آتتتش ابتتتراهیتتتتتتتم را  

 

 نیس. و هس. وجهش پیش آید هالتا

 

 گوشی در ایتتتن دم برگتتشا   گتتوش بی

   

 گاه لامتتکانتتتی در متتتتتتکان  سجتتده

   

 خامشتتان بتتتی لاف و گفتتتتاری فصتتین 

 (6/4546: 1373)مولوی،                  

 ایمنتتتتتتتتی روح ستتتتتتازد بیتتتتتم را

 (1/550)همان:                               

 ایست.  یستتی ختود طرفته   هستتی اندر ن

 (3/4661)همان:                            

 الله متتایشتتتتتتاء بهتتتتتتر راز یفعتتتتتل

 (3/4685)همان:                             

 متتتتر بلیستتتان را ز تتتتو ویتتتران دکتتان

 (6/4585)همان:                             
 

 نتیجه

شتود کته در مثنتوی و در ابیتات متتأثر از       ها برداش. می اس.، بر اسا  یافته  های آماری نبوده لاین پژوهش اگرچه به دنبال تحلی

ها به کار رفته اس.  دلیل ایتن فراوانتی    ررآن، استعارۀ مصرحه چندان کاربردی ندارد و در مقابل، استعارۀ مکنیه بیش از دیگر آرایه

افعال حق و آگاهی و تسبین عناصر هستی و خطاب ررار گرفتن ایتن عناصتر در   سببی  توان در اعتقاد مولانا به معجزات و بی را می

اند  در این نگترش، گشتودن گتره     وجو کرد  این عوامل باعث تبیین و فهم متفاوتی از آیات ررآن در زبان فارسی شده ررآن جس.

بر مشرق و متلاشی شتدن کتوه بته      قوجوی نور در مغرب خورشید به تعشِّق شر چاکی گردون، جس. هستی )ففتقناها( به گریبان

 الجبل تعبیر شده اس.    ررص

وجتو   ای معنتادار جست.   توان میان تأویل و نوآوری بلاغی رابطته  های بلاغی مولانا مؤثر بوده اس. و می تأویل نیز در نوآوری

ارد و لازم است. کته در متتون    نام گذاشت. وجتود د  « تشبیه تأویلی»توان آن را  کرد  بر همین اسا ، در مثنوی نوعی تشبیه که می

« جوع یوستن »، «شستن حس»، «شب تن»، «رویش زخم»های بدیعی مانند  بلاغی به این نوع متفاوت تشبیه نیز توجه شود  ترکیب

ترکیتب استتعاری و   »دهد که مولانا در ابداع نوعی  اند  این پژوهش همچنین نشان می گرا ابداع شده و    بر اسا  این نگرش تأویل

الیه ررآنی اس.، نوآوری و ساختارشکنی کرده است.  نتوآوری او مبتنتی بتر      که ملمّع و با فرمول مضاف فارسی و مضاف« هیتشبی

پذیر نبوده اس.؛ ساختارشکنی دستوری و زبانی او نیز راجع به  بیان معنا و مفهومی جدید در زبان اس. که بدون واژۀ ررآنی امکان

های مثنوی متؤثر بتوده    نی در حکم واژۀ مفرد اس.  بالاخره اینکه آیات ررآن در ابداع پارادکسکاربرد جمله، عبارت یا ترکیب ررآ

افزاید، درخ. سوزانی که ستبز   دهد، دوای نبوتی که بر درد کفر مشرکان می اس.، شکستنی که خضر برای درستی کشتی انجام می

 اند  نوی بودههای مث اس. و آتشی که سرد اس.، ملهم برخی از زیباترین پارادکس

 

 ها نوشت پی

زاده و همکاران، مکملّ این مقالۀ شفیعی و گلچین بوده  تألین گلی« مثنوی کناری موسیقی در خط و مرکب جنا  نقش»مقالۀ  -1
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 و به بررسی موسیقایی واژگان مثنوی پرداخته اس. 

، است. کته در یکتی از فصتول آن،     اسحاق شجاعیوشته سید ، نمعنوی مثنوی ساختار و محتوا بر ررآن تأثیراز آن جمله کتاب  -2

 ررآن تبیین شده اس.    آیات از مولانا استفادۀ های مثنوی و شیوه ررآن و هنری ، خلاری.«ررآنی ساختارشکنی»تح. عنوان 

 ای نیس. که ابداع مولانا باشد و پیش از او نیز سابقه داشته اس.  خارانی گوید: سازی آب البته استعاره زره -3

 زسبتزه گترف. جتوشتن زنگارگونآب 
 

 گذار سوسن کان دید ساخ. نیزۀ جوشن 
 

گوید ورتی پاسخ سؤالی دشتوار باشتد، پاستخ آن بته کمتا تشتبیه ملمتو          ایبرمز در بحثی که دربارۀ استعاره آورده اس. می -3

دانتد و   است. و ایتن دو را یتا مقولته متی     دهندۀ این اس. که کاربرد استعاره و تشبیه در نظر او یکسان  شود  این بیان او نشان می

 ( 1/73: 1380گیرد که تشبیه زیربنای استعاره اس. )ایبرمز،  طبیعتاً این موضوع از آنجا نشأت می

 جهتات  کته  شتده  داده نشان آن در و اس. شده نوشته «شناختی رویکرد با ررآن جهتی استعارۀ» عنوان با ای مقاله زمینه، این در -4

 انستان  یعنی دارد؛ ررار جهتی های استعاره کانون در انسان و منفی، پایین و اس. مثب. معمولاً بالا هستند، منفی و مثب. بعد دارای

  اس. شده رایل بالا یا پایین جهات به خود مورعی. اسا  بر

 در ادبیات عرفانی و در مثنوی دریا نماد حق اس.    -5

سورۀ فلق که تضمین بخشی از آیه بوده توجه شتده است.    1. اشاره آن به آیۀ در کتاب ارزشمند ررآن و مثنوی دربارۀ این بی -6

ستورۀ آل عمتران تتأثیر     49که این بی. بیش از اینکه متأثر از این آیته باشتد، از آیتۀ     (  در حالی309: 1388)خرمشاهی، مختاری، 

 گرفته اس. که به معجزۀ حضرت عیسی و جان بخشیدن به پرندۀ گلین اشاره دارد  

، بر اسا  آماری نشان داده اس. که «معنوی مثنوی در تشبیه مختلن ساختارهای بررسی»میترا گلچین در مقالۀ خود، با عنوان  -7

 تشبیه معقول به محسو  بالاترین بسامد را دارد  

کشتن راز  »ن ای تحت. عنتوا   های گوناگونی مطرح شده اس.؛ ازجمله، در مقاله دربارۀ موضوع عتاب و مخاطب این آیه بحث -8

های مختلن بررسی و به دو مخاطب رائل شده و عتاب بخش اول آیه مربتوط بته یکتی از     دیدگاه« معاتب و عتاب در سورۀ عبس

 سران رریش دانسته شده اس.   
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